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Abstract  

      Language rhythm is one of the diverse aesthetic components employed in 

Farsi Morsal prose, which has significantly enhanced its artistic value. The 

research question is ‘what has been the provenance of such a rhythm 
garnishing that prose type?’ To find a convincing answer, a descriptive-

analytical method has been employed in this article and works of Morsal prose 

have been investigated, utilizing semantics and structural linguistics. The 

results indicate that the aesthetic rhythm of Morsal prose is formed on the 

interior of the language. While being influenced primarily by the rhythmic 

recitation of the Holy Quran and then by the old Farsi poetry, Morsal prose 

owes its rhythmic elegance to its special syntactic arrangement, syntactic 

equilibrium and flexibility in starting and ending the sentences. Another factor 

accounting for the rhythmic elegance of Morsal prose is the use of syllabic 

rhythm and the melodic texts of ancient languages. This study proves that 

syllabic poetry did not vanish with the arrival of prosodic rhythm; rather, due 

to inconsistency with prosodic poetry and lack of knowledge among the 

rhetoricians of the Islamic period, it was considered and categorized as a kind 

of prose. Then, the other literary aspects of ancient languages gave a rise to the 

rhythmicity of Morsal prose. Furthermore, the inherent characteristics of the 

Farsi language and the socio-cultural components of the Samanid period led to 

the liberation and flexibility of the language and exerted a salient impact on 

the rhythm of prose. 
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 خوارزمی دانشگاه ات فارسیدکتری زبان و ادبیّ ةآموختدانش

 
 چکيده
شناسیِ نثر مرسل بسيار متنوّع است. موسيقی زبان یکی از آنهاست که به شکل معناداری این های جمالفهمؤلّ

ر این دگيرد؟ مرسل شده، از کجا نشأت می است. این نوع موسيقی که موجب زیبایی نثرمتون را هنری کرده 

ررسی شناسیِ ساختارگرا ش علم معانی بش با استفاده از زبان توصيفی - تحليلیمرسلل به رش  مقاله آثار نثر 

ر مرسل شناسی موسيقاییِ نثدهد که جمالشود. نتایج نشان میبه پرسش تحقيق داده  اند تا پاسخ مناسبیشلده

از دش مؤلّفة موسيقی ترتيل قرآن ش شعر هجایی دشرۀ ت موسيقی زبان مبتنی بر درشنة زبان اسلت ش برای تقویّ

باسلتان تأثير پییرتته است. نثر مرسل تحت تأثير موسيقی ترتيل با آرایش خاِِ نحوی، آزادی عمل در آااز 

، اسللتفادۀ مناسللب از شا،گان،  رشو ش شندها توازن نحویِ قدرتمندی ایجاد کرده ش از این ش پلایان جمله

هجایی ش  مندی از شزناست. یکی دیگر از عوامل موسيقایی نثر مرسل، بهرهثر دست یاتته به موسيقی ن ،طریق

دهد که با شرشد شزن عرشضللی به عرصللة زبان  های باسللتان اسللت. این مهالعه نشللان میمتون آهنگين زبان

ی بلاايَون شنایخوانی نداشتن با شعر عرشضی ش نيز عدم آتارسلی، شعر هجایی از بين نرتته  بلکه به دليل هم

ثر ها، موسيقی ناسللامی با آن، نوعی نثر تلقی شلده ش به درشن نثر تارسلی شارد شلده ش به کمی سایر مؤلّفه

ۀ ترهنگیِ دشر-های اجتماعیهای ذاتیِ زبان تارسی ش مؤلّفهخصلتت کرده است. علاشه بر آن، مرسل را تقویّ

 ت.اسداری گیاشته ر معناش در موسيقی نثر مرسل تأثيسامانی نيز باعث رهایی ش آزادی عمل در زبان شده 
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 مهمقدّ -0

ست. اهای بشر بوده های هستي، یکي از دغدغهشناسيِ پدیدههای دور، زیبایيگذشتته از

ناسي شدشوارترین نوع زیبایيهای آثار مکتوب، یکي از در این ميان، بازشتناستيِ زیبایي

آشتتکار استتت. ارستت و،  ،این دغدغه كاملاً ،های بزرگناستتت. در آثار بازمانده از تمدّ

های مناستتتبي برای اند تا روشزیادی كرده افلاطون، فارابي و اندیشتتتمندان دیتر تلاش

 آثار شناسيِ های زیبایيترین روششناختن زیبایيِ آثار هنری ارائه دهند. یکي از معروف

های نظام نظامادبي، م العة نظام ایقاعي آنهاستتتت. نارهای هنری به عنوان یکي از خرده

عيِ حاضرِ اا این نوع نار به دليل داشتنِ نظام ایق، از این قاعده مستتاني نيستند  امّاحستن

این ای در استتت. اگر هم م العهه جامعة ادبيِ ایران قرار نترفته غایب، چندان مورد توجّ

 ست. انظر قرار داده حوزه شده، تحت تأثير نظام موسيقایيِ شعر بوده كه برونة زبان را مدّ

این نوع نترش باعث شتتتده تا آثاری چون: تاریخ بيهقي و متون صتتتوفيه به عنوان 

ر شود و م العة نار مرسل مورد غفلت واقع ستلستلة نظام ایقاعي نار فارستي تصتوّستر

در  ،شناختي است، ق عاً زیبایي زبان دارای جایتاه نظر موستيقيِگردد. اگر نار مرستل از 

های بعدیِ زبان فارستي نيز نق  بسزایي داشته است. این مقاله تکامل نظام ایقاعيِ دوره

 جوی خاستتتتاه واقعيِي و متون صتتوفيه گذاشتتته و در جستتتپا را فراتر از تاریخ بيهق

 موسيقيِ نار فارسي است.

 

 بيان مسأله -0-0

ها نظریّة نظم جرجاني را بر ستتترِ زبان ،های ادبي جهان، بار دیترنتایي بتا مکتتبآشتتت

ا د تو مکتب ادبيِ فرماليستتت موجب شتت زمان به نظریّة نظم جرجانيه همانداخت. توجّ

رونمایي شود. یکي از دلایل جذّابيّت این  ،ابنار مرسل به عنوان آثار هنریِ جذّاز متون 

ت، توان گفه به غنای موستتيقایيِ نار مرستتل نمياستتت. با توجّار، موستتيقي زبانِ آن ن

ه آنها رسد كبه نظر مي .اندت دست یافتهباره به این همه موفّقيّاین دوره یکنویستندگان 
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اید های این موسيقي غني را بریشه ،اند. پسبه این مهم رسيده ،تدریج و با تلاش فراوانب

اصتلي نظام ایقاعي و موستيقایيِ نار مرسل جای دیتری جُستت. راستتي  خاستتتاه در 

 شود.كجاست؟ در ادامة مقاله تلاش خواهد شد تا به این پرس  پاسخ داده 

 

 پيشينة تحقيق -0-2

 تجوجسن ایران اسلامي های موسيقي نار را باید در قرون طلایيِ تمدّ سترسلسلة پووه 

ه.ق.( بر نق   441)« موستتتيقي كبير»كرد. آنجتا كته بزرگتاني چون: فتارابي در كتاب 

ي آن را در حوزة زبان با جّه نموده و تجلّموستتيقي در تمام شتتئونات زندگي انستتان تو

در  رالصّفا با تدبّته است. در همين دوره، اخوانرعایت تناستبِ ميان واگگان مرتب  دانست

ام نظدهعنوان یک خربردند و موسيقي كلام را به موسيقيِ كيهاني به نظام ایقاعي جهان پي

ه قرار دادنتد. آنها بر این باور بودند  تا زماني كه تألي  بر در نظتام احستتتن مورد توجّت

 برد. ت نميتوار نباشد، گوش از شنيدن سخن لذّاساس نسبتي اس

كردن ه. ق.( با م رح 901) «الاشتتعارمعيار»خواجه نصتتيرالدّین طوستتي نيز در كتاب 

ین باور بود كه كلام موزون، دو نوع وزن وزن مجازی به موستتيقي نار پرداخت. وی بر ا

تواند داشتتته باشتتد  یکي حقيقي و دیتری مجازی. منظور وی از وزن مجازی همان مي

الاعجاز دلائل»های قدیم بوده استتت. جرجاني در كتاب وزني استتت كه در خستترواني

 از عناصتتره.ق.( با رستتيدن به نظریة نظم، نظام ایقاعي را به عنوان یکي  001)« القرآنفي

های موسيقایي نار را با چين  هنری واگگان شتناستيِ كلام معرفي نموده و زیبایيجمال

 مرتب  دانسته است.

با ظهور مکتب ادبي فرماليست، نترش به موسيقيِ نار در جامعة ادبي ایران دگرباره 

(، بوطيقای نار Rene. wellekاحيتا گردیتد. اصتتت لتاحتاتي چون: وزن هنری ولتک )

( و... باعث R.Jakobsok(، ق ب مجازی یاكوبستتتن )Tzvetan.Todorov)تودورف 

 ای نمایند. ه ویوهنتقدان ایراني به موسيقي نار توجّشد تا م
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های آثار مناور را به زیبایي تشریح نموده ( ویوگي0480« )شناسيِ نارسبک»بهار در 

به موستيقي بيرونيِ كلام مناور اشاره كرده و از این طری،، كمک قابل  ،و در برخي مواقع

ر هایي دبرگ»پووهي معاصتتر نموده استتت. غلامحستتين یوستتفي در كتاب توجّهي به نار

يقي این باور است كه موسپرداخته و بر  تاریخ بيهقي( به موسيقي نار 0409« )آغوش باد

 كلام بيهقي محصول حسن تألي  اوست. 

 هایي( معتقد است كه موسيقي زبان، یکي از مؤلّفه0481« )فن نار»در كتاب  خ يبي

ل دستتتور مفصتتّ »ورد در كتاب دهد. فرشتتيددیتر پيوند مياستتت كه نظم و نار را به یک

رو نارِ پي»( تحتت تتأثير تعری  نارهنریِ ولتتک از یتک نوع نار بتتا عنوان 0488« )امروز

قي نار را مورد توجهّ قرار داده است. براهني در ستخن گفته و از این طری، موسي« شتعر

های شتعر مناور و نار شاعرانه را ها و شتباهت( تفاوت0440« )طلا در مس»م جلد ستوّ

 آثار ادبي را تشریح كرده است. م رح نموده و موسيقي این نوع 

كني كدای بخشتتيده، شفيعيا كستي كه به م العات حوزة موستيقي نار جهت تازهامّ

های مختلفي تقسيم ( موسيقي كلام را به گروه0480« )موسيقي شعر»وی در كتاب است. 

 نموده و از موستيقي بيروني، موسيقي كناری، موسيقي دروني و موسيقي معنوی نام برده

گانة موسيقي نار با وجوه سه ( نيز از0411« )زبان شتعر در نار صتوفيه»استت. در كتاب 

 سخن گفته است.  كریمقرآنه به زبان توجّ

ند، اكدكني در حوزة موستتيقي نار تحقي، كردهپووهشتتتراني كه تحت تأثير شتتفيعي

اند و نظام ایقاعي نار را با معيارهای نظم تشتتریح اغلب به موستتيقيِ برونة زبان پرداخته

های موزون گلستتتان پاره»اند. ابوالحستتن نجفي و احمد ستتميعي گيلاني در مقالة نموده

 اند. ( موسيقي برونة زبان سعدی را تشریح نموده0440« )سعدی

های ( به برخي از مؤلّفه0441« )متن در غياب استتتتعاره»ستتتينا جهاندیده در كتاب 

جایي اركان جمله و تأثير زبان عربي در ایجاد موستتتيقي نار توجّه نحوی از جملته جابه

« هقينار در تاریخ بي موسيقي»ه حقيقي با مقالة ه رضتوانيان و مرضيّنموده استت. قدستيّ



 44 خاستگاه موسيقی زبان در متون نثر مرسل

 

 

 

پيوند آن  موسيقي واگگان و ةبيشتر به واس اند كه موسيقي نار بيهقي ( ثابت كرده0410)

 . با سازمان كلام اوست

نتاهي به موسيقي نار در كتاب سرگذشت »حميد فرقاني در مقالة مجيد پویان و سيدّ

استخراج نموده و در   ( ابزارهای آفرین  موسيقي زبان را0410« )حاجي بابای اصفهاني

 زاده و ليلا شامانياند. عبدالله حسنبندی كردهسته ست ح آوایي، واگگاني و نحوی دسته

بررستي عنصتر موسيقي در آثار مناور قرن پنجم و ششم با تأكيد بر آثار احمد »در مقالة 

از  دهاند كه با استتتفا( آثار احمد غزالي را یک نوع شتتعر مناور تلقّي كرده0411« )غزالي

موستيقي بيروني، كناری، داخلي و موستيقي معنوی پيام خود را به صتتورت دلنشيني به 

 مخاطبان منتقل كرده است. 

ستتاز در تمهيدات نتاهي به عوامل موستتيقي»فاطمه مدرستتي و مریم عرب در مقالة 

دهند كه صتتنایع بدیعي یکي از اند تا  نشتتان( تلاش كرده0411« )القضتتات همدانيعين

یک ، تمهيدات القضتات است. آنها بر این باورند كه كتابآفرینِ نار عينموستيقي عوامل

دهد كه هنوز به موسيقي ها و مقالات فوق نشان مينوع شتعر مناور است. بررسي كتاب

 نار مرسل توجّهي نشده است. 

ای هبخشي از زیبایي ای باشد و بتواندحوزه كار تازه اميد است، مقالة حاضر در این

 وسيقایيِ نار مرسل را نشان دهد.م

 

 ت تحقيق  يّضرشرت ش اهمّ -0-3

شود، این است كه بيشتر های این حوزه برداشت ميآنچه كه از مجموعة مقالات و كتاب

این آثار، نار را با معيار موستيقي شعر عروضي تحليل كرده و از قدرت موسيقایيِ درونة 

دام از ككند، این است كه هيچمقاله را توجيه مياند. آنچه كه نوشتتن این زبان غافل بوده

روری رو، ضاند. از اینه نکردهشتناستيِ موسيقایيِ نار مرسل توجّيپووهشتتران به زیبای
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ورد تری مشتناستي موستيقي نار زبان فارستي به شکل دقي،استت تا خاستتتاه و جمال

 بررسي قرار گيرد.

 

 بحث اصلی -2

ای است نظامند كه از درون انواع هنری زبان فارستي، شبکهنار مرستل به عنوان یکي از 

آن صتدای موزون ف رت انسان ایراني و آهن  هماهنِ  طبيعت در قالب موسيقي زبان 

رستتد. این كلام موستتيقایي با آهن  بستتيار رقي، از نق ة صتتفر زبان آغاز به گوش مي

به  ،شناسو به  قول ح،گردد ترین درجة هنری خود نایل ميتدریج تا عاليشتود و بمي

های جهان واقعي و اصول زباني ها و معلولتات با گذر از جبر علّادبيّ»رسد. رهایي مي

: 0484شتتتناس،)ح،« رهداز قيد هر دو عالم، یکي عالم واقعي و دیتری عالم زباني مي

   رساند.ات به رهایي مي( و انسان را از طری، ادبي00ّ

برخاسته از طبيعت زندگي و زبان است. هرچند زبان در نار مرستل این نوع رهایي 

های ا از لحاظ هنری دارای آزادیآن دوره از نظر ستتتاختتاری بستتتيتار محدود بوده، ام ّ

( در این دوره Hemingway nestrE) استتت. به قول ارنستتت همينتوی فراواني بوده

   .(0410 :091، (Eagleton))ایتلتون « هر اثر، خود یک سبک ادبي است»

های دورة نار مرستتل هنوز درگير شتتناخت این رهایي به این دليل بوده كه انستتان

ت شتترح جوهرِ انستتاني خوی  را پيدا را هنوز ظرفيّاند. زیطبيعتِ پيرامون خوی  بوده

در ذات آدمي، طبيعتتت اطراف خود را  ، بتته جتتای كنتتدوكتتاوروبودنتتد. از ایننکرده 

بردند كه هنوز به قوانين از زباني بهره مي ،كتاویدند. برای شتتتناخت پيرامون خوی مي

ر های نابود. این درستت همان چيزی استتت كه به نوشتهزباني و آیين نتارش درنيامده 

بخشتتيد. ع و خوشتتایندی برخاستتته از آزادی و رهایي ميمرستتل حالت گوناگوني، تنوّ

راستتتيِ زبان به های فردی، دموكراستتتي زبان را به ارم ان آورده و دموكو رهایي آزادی
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به زیباترین و رصتتتت داده تا نویستتتندگان نار مرستتتل های گوناگون فها و آهن لحن

 ترین شکل، هنرِ خود را نشان دهند. ساده

آن دستته از آثاری كه ف رت موستيقایي انسان و طبيعت را نمایندگي  ،در نارمرستل

يّان جابربن ح»استتت. تر و با ف رت آدمي ستتازگارتر كنند موستتيقي زبانشتتان طبيعيمي

فاق نيستتت، بلکه جوشتتشتتي از وجود استتت و این، پيوند معتقد استتت كه زبان فرزند اتّ

كند  پيوندی كه به پيوند جوهریِ عميقي ميتان طبيعت زبان و طبيعت جستتتم ایجاد مي

زبان نار مرسل به  ،(. بنابراین001:0488)آدونيس، « ها و سيم ساز شبيه استميان آهن 

ای آهن  كلام  را با ي به خود گرفته و هر نویستتنده، موستتيقي خاصتتّ مقتضتتای حال

ذهنيّت خود، عاطفه و افکار حاكم بر زمانة خوی  هماهن  كرده استتت. اگر از این بُعد 

 شوند:به موسيقي نار مرسل نتاه كنيم، نویسندگان به دو گروه تقسيم مي

فارستتتي هستتتتند و به  های دورة اول نارال ( گروهي كه وابستتتته به دربار دولت

اند. تاریخ بلعمي، مقدمه شتتاهنامة ستتفارش حاكمان زمان خود، آثارشتتان را خل، كرده

 های شاخص این دسته هستند.ابومنصوری از نمونه

م، نویسندگاني هستند كه در كنار مردم بوده و موسيقي نارشان از روح ب( گروه دوّ

تاریخ ستتيستتتان )قستتمت اوّل(،  حاكم بر تودة مردم نشتتأت گرفته استتت. آثاری چون:

 سفرنامة ناصر خسرو و ... به این گروه تعلّ، دارند. 

های دستتتة اولّ، موستتيقي زبان تحت تأثير دربار شتتکل گرفته، كه در كتاب از آنجا

ي، خردگرایي تفکّر معتزله، روح آمرانه، موستيقي پر طنين، روح حماستي حاكمان سامان

گرای  به استتاطيرِ ایران باستتتان، آهن   خواری،شتتادی ، نهضتتت شتتعویيّه،يیاگرایران

 شود. های پر صلابت مکّي و... در نار آنها دیده ميآیه

گرای مردم دوران نارمرسل كه هنوز زخم هجوم م ول و م، روح طبيعتدر دستة دوّ

اند، موسيقي نار را با ف رت استيلای كامل اعراب را بر تن جامعة خوی  احساس نکرده

های اساطيری و خواری و روح حماسي پهلوانان قصهاست. شادیني هماهن  كرده انسا
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 ، تبلي ات وهای ضد عربيقيامعيّاران بومي و محلي، آزاد اندیشتيِ اندیشتمندان مردمي، 

ای ههای باستان و... به كتابهای بازمانده از دورههایي چون: اسماعيليّه، ترانهارشاد فرقه

 است.  ي قاطع، برّنده، شاد و حماسي بخشيدهاین نویسندگان لحن

ر ات ذكهای تاریخي این دوره و نيز كُتُب تاریخ ادبيّهتا در اغلتب كتتاباین ویوگي

 های دیتری هستندشتده است. علاوه بر عوامل فرهنتي، سياسي و اجتماعيِ فوق، مؤلّفه

ادامه، نق  هر كدام از اند. در كه موستتيقي نار مرستتل را از درونة زبان فربه و غني كرده

 گيرد.  آفرین، مورد بررسي قرار ميهای موسيقياین مؤلّفه

 

 تأثير شعر هجایی دشرۀ باستان بر موسيقی نثر مرسل -2-0

رود، به كه گمان نمي ای بر زبان مردم ایران جاری بودهشتتتعر و كلتام آهنتين بته گونه

شعر هجایي با ورود وزن عروضي از بين  رود،رو احتمال ميباره از بين برود. از اینیک

نرفته باشتتد  بلکه به دلایل متعدّد مهجور مانده و به درون نار مرستتل رفته استتت. این 

ل فة مهم، موسيقي نار مرسنار مرستل شده تا به عنوان یک مؤلّشتدن انتقال، موجب فربه

 را غنا بخشد. 

لي معتقد استتت  رز بهزاد فرّخ پيروز، نامه، داروی خرستتندی، اندكه جاماستتبتفضتتّ

اند هایي مانند آنها در قالب شتتعر سروده شدهاندرز بزرگمهر، درخت آستوریک و كتاب

محتمل این استتتت كه این متون »اند. كته با ظهور فارستتتي دری به درون متون نار رفته

: 0449)تفضّلي،« است. زبان شعری آنها از این جهت استكنوني نار، در اصل شعر بوده

لتاوه بر آن، منتابع دیتری چون: الفهرستتتت، المعاني ابوهلال عستتتکری، اللهّو ع .(040

اند كه شتتتباهت زیادی به هایي از اشتتتعار قبل از استتتلام را آوردهوالملاهي و ... بخ 

 های برجستة متون نار مرسل دارند. ق عه

كند كه شعر هجایي در موسيقي نار مرسل اثرگذار مقایستة آنها با نارمرسل ثابت مي

شتود تا ستاختار اشعار هجایيِ منسوب به قبل از اسلام با استت. در ادامه تلاش ميبوده 
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ثيرپذیریِ این نوع نار از شتتعر هجایي مشخص تأهای نار مرستل مقایسته گردد تا كتاب

 گردد. 

  

 صنعت متتابع در موسيقی نثر مرسل نقش -2-0-0

آفرین كه از دورة باستتان به نار مرستتل منتقل شتتده، صنعت های موستيقيفهمؤلّ یکي از

كه  يزد و هر لفظيدیتر خمتتابع شتعری را گویند كه در آن سخن از یک»متتابع استت. 

 .(040: 0441)صادقيان،  «باشدرند كه با آن پيوند داشتته ت آن چيزی بياوآورند، به تبعيّ

ها يا بررسدانستند  امّ قدما این صتنعت را از آنِ شعر مي این تعری  بيانتر آن استت كه

دهند كه این آرایة ادبي از شتتعر هجایي به نار منتقل شتتده و باعث زیبایي و نشتتان مي

 است. موسيقایيِ نار مرسل شده 

ایجاد انواع توازن، از طری، قرارگرفتن كلمات مشابه در جملة این صتنعت علاوه بر 

 شود. های بعدی، باعث آهن  خاصي ميدرجملهل و تکرار آنها اوّ

ر ب تخت ین/ زرّ تختِبر  گاه بر آرید/   اهشتتتاهم بر گ»ل از متون كهن: نمونة اوّ

 (1/080: 0480)خسرواني، به نقل از بهار،«. در نو كردِ شاه بزم بر آرید/ بزم 

 كمانان وشباز. همه بازو ندلشاباشد. همه  دل همه تنشان»نمونة دوم از نوروزنامه: 

 (04تا: )خيام، بي« ان دل دشمنتيرشو همه تير  كمانشانو همه 

فرس استتدی از قول خستترواني، شتتاعر  نمونة اولّ از متون كهن استتت كه در ل ت

معاصتر سامانيان، ذكر شده و با ت ييرات جزئي به فارسي دری تبدیل شده است. صنعت 

ه م از نوروزنامه است كت. نمونة دوّ اسمتتابع موجب زیبایي و موستيقایي این متن شده 

ری تم از صنعت متتابع به شکل تکامل یافتهاست. در متن دوّ به نار مرستل نوشتته شتده

 ،های باستان منتقل شده  ثانياً صتنعت متتابع از زبان ،لاًدهد اوّو نشتان مي استتفاده شتده

 است.داری موسيقایي گشتهان از طری، این صنعت به شکل معنازب
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 های مشابهنشينی نقشنحوی با هم توازن-2-0-2

های نحوی است. توازن ترین عنصتر اثرگذار در حوزة موستيقيِ نار مرستل، توازنعمي،

هاستت كه با تعدادی از عناصر با نحوی در حقيقت نوعي تکرار ویوه در ستاختار جمله

ید. این صنعت آهای متفاوت به وجود ميهای مشابه و تعدادی اركان جمله با نق نق 

شتتتود كه نویستتتنده چندین جمله را طب، یک فرمول خل، كند و توازن وقتي زیباتر مي

 حاضرِ غایبي در متن ایجاد نماید تا موسيقي نار را تقویت كند. 

سازی، های متنوّع جمله، نویسنده برای برجستهدر نار به دليل گسترده بودن ساخت

گانة آوایي، واگگاني و نحوی های ستتتهاز توازن تواندزدایي و ادبيّت كلام ميآشتتتنتایي

استتفاده نماید  امّا به دليل ارزش ادبي والای توازن نحوی، نویستتندگان نار مرسل به آن 

د. ادبيّت در نار مرسل باش اند. این نکته شاید یکي از رازهای مهمّتمایل بيشتتری داشتته

رار تک»يقي معنوی زبان است. موس های مشتابه دستوری، یکي از عوامل مهمّتکرار نق 

ه و كه برجستالتوی نحوی، ترفندی استت كه علمای بدیع بدان توجّه نداشتتند. حال آن

   .(04: 0484)وحيدیان كاميار، « زیباست

فات، الصّ ونشتتر، تنسي،هایي مانند: ترصتتيع، ل ّ شتود تا آرایهتکرار نحوی باعث مي

هم برونة زبان را زیبا  ،زمانایجاد گردد تا همهتایي از قلتب و عکس، موازنته و... گونته

نماید و هم درونة زبان را غني كند. گلستان سعدی نمونة اعلای تکرارهای نحوی مشابه 

دهد كه بخ  مهمّي از این شترد نحوی از دورة های كهن نشان مياست. بررسي كتاب

 باستان به نار مرسل منتقل شده است. 

پرستتتيتار، مردِ بيراه مبویيد، و نيوشتتتيتار مرد دشُ آگاه »ی: های پهلوای از متننمونه

 «.مبویيد، و همپرسة مرد فریفتار مبویيد

از مرد گمراه و نادرست چيزی نپرسيد. و از مرد دگ آگاه و كج فکر چيزی »ترجمه: 

 .(0/009:  0480)بهار،« نشنوید. و با مرد فریبنده معاشرت نکنيد
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تکرار شده و موجب  ،يار شبيه هم در سه مرحلهستان و گاه بستستاختار نحویِ هم

ر متون نار مرسل هم دیده است. این ویوگي نحوی دتوازن نحوی و موسيقي زباني شده

 شود.مي

 :نة اولّ از متون كهننمو

 فعل( مفعول/ حرف/ مسنداليه/ فعل/ به درد/ كسي/ است /كه/ خرد/ ندارد. )مسند/

 فعل/ حرف/ مفعول/ فعل( مسنداليه/ سند/زن/ ندارد. )م كه/ است/ رنجور/ كسي/

 عل(ف فعل/ حرف/ مفعول/ ندارد. )مسند/ مسنداليه/ فرزند/ كه/ است/ كسي/ نام/بي

: 0480های پهلوی به نقل از بهار،)متن«. ندارد خواسته/ كه/ است/ كستي/ دش ارج/

 ( )مسند/ مسنداليه/ فعل/حرف/مفعول/ فعل(0/008

های پي در پي، یک ستاختار نحوی عيناً یا بسيار جملهشتود، در چنانکه ملاحظه مي

مشتتابه تکرار شتتده و موجب فراهم شتتدن یک نوع توازن در ستتاختار كلّي متن گردیده 

ریبي از تشابه ض( در هر التوی متوازن باید Jakobsokبر اساس گفتة یاكوبسن)»است. 

 .(0/094: 0411فوی، )ص «ته باشد، تا ارزش ادبي پيدا كندو ضتریبي از تباین وجود داش

ت كنتد. این نکتة بلاغي در متن كهن بالا كاملاً و از این طری،، موستتتيقي كلتام را تقویّت

 مشهود است. 

گردد تا این ذكر ميها، در كنار ستتتایر نمونهیک نمونه از نار مرستتتل  ، بي  ازحال

 تر گردد.مقایسه و تأثيرپذیری ملموس

 نمونة اولّ از متون نار مرسل: 

 حقيقت. )مستند/استت/ كه/ دوستتي/ به/ روی افتعال/ دارد/ بي مردمان/ اوی/ نادان

 قيد( مفعول/ حرف/ متمم/ فعل/ حرف/ فعل/ مسنداليه/

 )حرف/ مفعول/ متمم/ حرف/ فعل( دیدی/ را/ كند.و/ پرست  یزدان/ چشم 

 فعل( )حرف/ مفعول/ حرف/ متمم/ و/ دوستي با زنان/ به/ درشتي/ جوید. 
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 ( )حرف/019: 0499)تاریخ ستتيستتتان، «. و/ منفعت خوی / به/ آزار مردم/ جوید  

 مفعول/ حرف/ متمم/ فعل(

« هر کِ رود، خُر د و هرکِ خستتتبتد، ختاف ویند»م از زبتان بتاستتتتتان: نمونتة دوّ

 .(101: 0449)تفضّلي،

 .(011: 0401نامه، )قابوس «بباید چميد ار بخواهي چرید»ل: م از نار مرسنمونة دوّ

دوشمن پت دوشمن چي دانا كان گو پت ایستيت كو »م از دورة باستتان: نمونة ستوّ

چه، دانایان «: اهچ ادان مرت هچ كونشتتتن خوی  او ی  رستتتيتآن ني تو بان كرتن 

اند كه دشتتمن به دشتتمن آن نتوان كردن كه مرد نادان از كن  خوی  به  رستتد گفته

 .(4: 0411)كارنامه اردشير بابکان، 

 

 ت موسيقی زبان در تقویّ« تکرار»نقش  -2-0-3

دگان های خود به تبعيّت از نویسننویستندگان نار مرستل برای ادبيّت بخشتيدن به كتاب

كه  دهداند. آثار باز مانده از ایران باستتتان نشتتان ميبرده كهن از آرایة تکرار بستتيار بهره

ه و به مرور زمان به تکامل رسيد ه بودهآفرین مورد توجّان یک عنصر بلاغتتکرار به عنو

 تکرار ركن اصلي موسيقي»است. و در نار مرستل موجب زیبایي و موستيقایيِ زبان شده

تکرار در نار مرستتل به ستته حالت آمده و  .(40: 0411)مدرستتي و عرب،« دروني استتت

 باعث غنای موسيقي زبان شده است: 

 ها تکرار واگه -ال 

 تکرار جمله -ب 

 ف و وندهاتکرار حرو -ج

 الف( تکرار شا،گان

شتتناستتي دارند. تکرار رنتي در زیبایيل واگگان با تکرارهای خود نق  پردر نار مرستت

خورد، اماّ تکرار افعال بستتامد های مختل  در این متون به چشتتم ميواگگان به صتتورت
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 هبيشتری دارد. بخشي از این تکرارها به ویوگي زبان فارسي مربوط است. زبان فارسي ب

های رب ي، به نویستندگان فرصت داده تا از آرایة تکرار دليل داشتتن افعال معين و فعل

ت در زبان فارسي وجود دارد كه در عربي نيست یک خصوصيّ»بيشتترین بهره را ببرند. 

   .(044:0410كدكني، )شفيعي« و آن عبارت است از وجود افعال رب ي

د با هنرمندی انویوگي زبان فارسي توانستهگيری از این نویسندگان نار مرسل با بهره

 كنند و آن را به صنعت ادبي زیبایي مال: جناس تبدیل كنند.جلوگيریمخلّ از تکرار 

 شدي... ابراهيم بر آن كوه بر همشد، سوی ابراهيم شد ابليس[ چون از پستر نوميد»]

استفاده كرده و  ت زبان فارسينویستنده از این خاصيّ .(94:0484)بلعمي، « شتدتا مانده 

علاوه بر  و آن را به آرایة جناس تبدیل كند را در معاني مختلفي به كار برده تا« شد»فعل 

های زیر تأثير موستتتيقایي افعال ت نماید. نمونهایجاد ادبيّت، موستتتيقي زبان را هم تقویّ

 دهد. رب ي را به خوبي نشان مي

كي دوست، ایم كي دشمن... و هچ ایم چي سوذ، ایم چي زیان. ایم »نمونة باستاني: 

كي نيو  كيه، هچ كي وتيه و هچ كي روشنيه و هچ كي تاریکيه و هچ كي هو بودیه و هچ 

 «كي گندكيه. و هچ كي داذیه و هچ كي اداذیه و هچ كي اپ خُشایِشن و هچ كي ا نامرُچشن

نيکویي از  ستود من چه و زیان من چه؟ دوستت من كه، دشمن من كه؟...»ترجمه: 

بویي از كه و گندگي از كته و بدی از كه؟ و از كي روشتتتني و از كي تاریکي؟ و خوش

بخشي )« كه؟ و عدالت از كي، بيداد از كيست؟ بخشای  از كه و ناآمرزیدگي از كيست؟

 (0/000 :0480از اندرز فرجودكيشان به نقل از بهار،

گسار است و اندهسود این نامه هر كسي را هست و رام  جهان »نمونة نار مرسل: 

   .(404: 0401)شاهنامة ابومنصوری، « اندهتنان است و چارة درماندگان است

ها خوش نشتستته و موسيقي زبان را ارتقا  كه تکرار در متون كهن در جمله از آنجا

های خلّاق را بر آن داشتته تا از این خصلت افعال رب ي در كلمات دیتر داده، نویستنده

چون مرا بدان حال بدید، گفت: چه بُو د؟ ش لي رسيد؟ گفتم: ش لي و »نيز استفاده كنند. 
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یکي چشمه آب دیدم كه هرگز ندیده بودم. گفت : از این بخور. بخوردم. « ... چه ش لي!

و واگة « گفت»تکرار فعل  .(94: 0499)تاریخ ستتيستتتان،« گفت: نيز بخور. نيز بخوردم

ي و زنده در آورده و به تاریخ سيستان زبان را از حالت روایي به حالت نمایشت« شت ل»

 پویایي و تحرکّ بيشتری بخشيده است. 

 ب( تکرار  رشو، شندها ش شا،گان

گيرد و هم در اش هم در حوزة ادبي قرار ميتکرار ونتدهتا بته دليتل كاركرد دو وجهي

حوزة زباني. در این بخ  به كاركرد تکرار حروف و وندها كه گاهي با برخي از واگگان 

شتتود. بخشتتي از این اس ایجاد كرده و موجب ارتقای موستتيقي شتتده، پرداخته ميجن

 تأثير متون كهن بوده است. تکرارها تحت

اش بوی ایذون چون بوی بوتر  چهها یاستتمن خوشاز ستتپرغم»نمونة متون كهن: 

ستتپرغم بوی، ایذون چون بوی شتتهر یاران. گيتين  بوی، ایذون  خدایان ماند. خستترو

خنياک. نرگيس بوی، ایذون چون بوی گشني. خيری سرخ بوی، ایذون چون چون بوی 

بوی دوستتتان. خيری زرد بوی، ایذون چون بوی زن آزادِ ناروستتپي. كاپور بوی، ایذون 

)رستتالة ریذک و « چون بوی دستتتوری. ستتمن ستتپيد بوی، ایذون چون بوی فرزندان...

 .(0/009: 0480خسرو كواتان به نقل از بهار،

ا اميرتان را بتویيد ت رسيد... فرازستپاه »ازتکرار وندها در متون نار مرستل:  اینمونه

)بلعمي به « آورد فرازصتومعه شتد و ستپاه را گرد صومعه اندر  فرازِز آید. امير فراایدر 

. داشتبازآن پسر كه برادر یوس  بود، به یادگار » .(41-40: صص1،ج0480نقل از بهار،

آوردند. برادر را به حکم شتتریعت ابراهيم بازایشتتان داده بود،  بازِآن درم را كه یوستت  

: 0484، )بلعمي« گيریبازرفت... یوستت  را خواه  كردند و گفتند: اگر تو این را بازگ

100). 
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 ج( تکرار جمله

ها را در متون كهن پارستتي را زینت بخشتتيده، آميزش علم معاني، آنچه كه تکرار جمله

 ت نموده و هم با بدیع به موسيقيموسيقيِ درونيِ زبان را تقویّ بيان و بدیع است كه هم 

ز هنری دیتری ني است. تکرار جمله در متون كهن خصلتبيروني زبان قدرت بخشتيده

دارد  اغلب آنها با صتتنعت پرستت  و پاستتخ و حستتن تعليل و مذهب كلامي، آوردن 

 اند كه همة اینوردهگره خ ظير و...النّجمع و تقستتتيم، مراعاتهای پي در پي، صتتتفت

ي یافته و نق  بستتزایي در موستتيقایي كردن زبان های هنری در نار مرستتل تجلّبویوگي

 است. ایجاد نموده

هماک زوهر: این  هماک زوهر بُو د هماک زوهر: اورمزد خدای...»نمونة متون كهن: 

ر هماک زوهر: اتورفرن بغ و اتو هپت امشتتاستتپنت. هماک زوهر: این هفت و هشتتت...

هماک زوهر: متری فراخو گویه اوت و سروش پاک و  گشتنس  و آتور بورگین مترو...

هماک زوهر: شاهان شاه مرتان  هماک مينوی... هماک زوهر: رشتن راستتک و ورهرام...

هماک زوهر:  وگرک فرمانار... هماک زوهر: پهلوم. هماک زوهر: پستر و واسپوهر شاه...

نيمروز سپاهيت. هماک  خوبران سپاهيت. هماک زوهر:خراستان سپاهيت. هماک زوهر: 

 هواریت. متویتان هنتدرگیت. هماک زوهر: زوهر: دات وری دات وران. همتاک زوهر:

 .«مس وویه كه ی ز تان پذاین... درون یاپ. هماک زوهر: هماک زوهر:

ترجمه: همة قوّت و حول است از آن اورمزد خدای. همة قوّت و حول است از این 

اسپندان. همة قوّت و حول است از این هفت بهشت. همة قوّت و حول است هفت امش

مهر و دیتر آذران. همة قوّت و حول است از آنِ آذر فرنبغ و آذر گشتنس  و آذر برزین

ن آراستتته و بهرام دلير. همة قوّت و حول  از آن مهر فراخ ميدان و ستتروش پاک ورشتت 

حول است از آن شاهان شاه بهترین مردان. است از آنِ همة مينویان بزرگ. همة قوّت و 

همة قوّت و حول استتتت از آن پستتتر و وليعهد شتتتاه. همة قوّت و حول استتتت از آن 

وزیر. همة قوّت و حول است از آن سپاهبد خراسان. همة قوّت و حول است از نخستت
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آن ستپاهبد خوربران. همة قوّت و حول استت از آن سپاهبد نيمروز. همة قوّت و حول 

القضات. همة قوّت و حول است از آن م ان. همة قوّت و حول است از آن قاضي استت

حول استتتت از آن گو. همة قوّت و از آن هزاربد. همة قوّت و حول استتتت از آن غيب

 .(0/001: 0480)رسالة سور آفرین به نقل از بهار،..« بزرگ و نيک یزدان.

  گفت: هيچ كس از امير آب گفت: به مظالم بودی؟ گفتا: بودم»نمونتة نار مرستتتل: 

 : به پای جوب عمّارگذشتتتي؟ گفتا: گذشتتتم،ه. گفتالحمدللنه  گفت:  گله كرد؟ گفت:

فتا: گ لله. گفتا: به منارة كهن بودی؟الحمد: نه  گفت: گفتت: كودكتان بودند آنجا؟ گفت

: 0499، تاریخ سيستان.«).. للّهلحمدگفت: نه  گفت: ا بودم، گفت: روستائيان بودند آنجا؟

199) 

 

 شناسی موسيقاییِ لفّ ش نشر در تارسی باستان ش نثر مرسلجمال -2-0-4

هيچ توضتتيحي ذكر نمایند و ل ّ و نشتتر آن استتت كه ابتدا چند چيز را بي ،در علم بدیع

 یکي از عوامل زیبایي ل ّمدّنظر نویسنده است، تشریح كنند. كه آنتاه آن را در مستيری 

ود و شكه باعث ایجاد توازن نحوی ميهای مشابه دستوری است ق نشيني نو نشر، هم

كند گردد و ثابت ميافزاید. كشتت  این نکته، موجب التذاذ ادبي ميبر موستتيقي متن مي

مکاشفه »ساز نار مرسل است. آفرین و موسيقيهای زیبایيكه ل ّ و نشتر یکي از صنعت

این سخن از راست و دروغ، به » .(9: 0414)كروچه،« و شتهود، عين درک زیبایي استت

زن استتتت و غلام استتتت، این زن دروغ. اگر این پيراهن از پس دریدهپيراهن پتدید آید

« گویزن استتت و زن راستتتاستتت، این غلام دروغگوی، و اگر از پي  دریدهراستتت

   .(010: 0484)بلعمي، 

 و تب  داشتهبا پيراهن مر ،نویستنده در بخ  اولّ، سخن راست و دروغ را در لفّافه

كلامي آن را تشتتتریح نموده، امّا علاوه بر در بخ  دومّ بتا استتتتفاده از شتتتترد مذهب

اد نشيني واگگان متضكلامي، آنچه كه موجب زیبایي ل ّ و نشر شده، تركيب و هممذهب
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گوی بر زیبایي زن و راستراست و دروغ، پس و پي ، تضاد معنایي غلام و زن، دروغ»

نشتتيني و مجاورت استتت. عامل زیبایي دیتر ل ّ و نشتتر متن به هم ل ّ و نشتتر افزوده

. این استمربوط استت كه ستبب توازن آوایي دلنشيني شده « پيراهن، پدید آید و پس»

 رسد. به اوج مي« زن و زندروغ»نشيني توازن آوایي در هم

انتيز تکرار استتت كه از مجاورت واگگان: شتتناستتي در بلاغت دلنکتة ستتوم زیبایي

آید. راب ة به دست مي« زن و...پيراهن، این، زن، دریده، استت، غلام، راستتتوی، دروغ»

شتتود و ایجاد شتتده، از طری، مجاورت و تركيب درک مي« زن»جناستتي كه بين دو واگة 

رده، به كو نشتتر را برجستتته ّ ری كه لنماید. اماّ زیباترین عنصتتو نشتتر را زیباتر ميل ّ 

های نقشي چنان هماهن  و منظّم گردد. تشابه و تباینتوازن نحوی موجود در متن برمي

يقي ت موسو سبب تقویّ  بان را از زیبایي خود سترشتار كردهاند كه درونة زتركيب شتده

 نار شده است. 

اگر این پيراهن از پس »ت. نواز اسهای بسيار دلستازیهای زیر، این قرینهدر جمله

زن استت و غلام راستتوی. و اگر از پي  دریده است، این دریده استت، این زن، دروغ

 ها به قرار زیر است: در قسمت اولّ آرای  نق «. زن است و زن راستتویغغلام درو

/ مسنداليه // مستند / فعل مستنداليهحرف شترط/ نهاد / حرف اضتافه/ متمم/ فعل /

 مسند/ 

 ر قسمت دوّم به شکل زیر آمده است: د

متّمم/ فعل/ مسنداليه/ مسند/  /حرف اضافه /حرف شترط/ نهاد محذوف رب /حرف

 / مسند/ فعل/ مسنداليه

های ها و نق كه حرف های مشتابه موجب ایجاد موسيقي دروني خاصّي شدهنق 

دچار شتتدن نق  كلمات در دو بخ ، باعث شتتده این ریتم و آهن  محذوف و عوض

 باعث شده تا آرایة عکس« زن و غلام»تکرار یکنواخت نشود. ت ييرات نقشي در واگگان 

ری و نشر صنایع ادبيِ دیتتر گردد. علاوه بر لّ  ونشر عمي،به وجود آید و زیبایي ل ّ 
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 . آنچهاستشناسي و موسيقي نار كمک كرده مانند: جمع، تقستيم، تضاد، تکرار به جمال

ه بيشتری قرار داده، انتقال آن از متون باستان ر كتب نار مرسل مورد توجّنعت را داین ص

رد ای حضور داجستهو نشر به شکل بر بر جای مانده از دورة باستان، ل ّاست. در آثار 

 است.و موجب هنری شدن زبان شده 

و گفت كه بر توانتری و درویوشتتي و پادشتتاهي رستتيدم  اندر »نمونة متون كهن: 

راد وگزیدار ده ، و اندر دریوشي توخشا و پيمانيک، و اندر پادشاهي آزرمين  توانتری

 .(0/000: 0480های پهلوی به نقل از بهار،)متن« ا ز تار بودم

 

   تأثير زبان قرآن بر موسيقی نثر مرسل -2-2

كریم به همّت جرجاني م رح گردید، انقلاب بنيادی قرآن از زماني كه بوطيقای نوشتتتتار

این خصوصيّات قرآن چه بود كه »نوردید. اذهان نویسندگان عرب و عجم را در نتارشي

معتانتدان را مقهور جمتال خود كرد؟ جواب گویيم: این مزایایي بود در نظم قرآن كه بر 

ها بود كه قرآن را در آنها آشتتکار گردید. خصتتایصتتي بود در ستتياق الفاظ قرآن... این

  .(40: 0499)جرجاني،  «كردفي ميرز فصاحت و بلاغت معرّترین معالي

ة نظم، توجّه به رازهای هنریِ زبان قرآن، موستتيقي و ستتاختار گونه بود كه نظریّاین

آهنتين آیات، موستيقي حروف و ن مة واگگان، نق  فواصتتل در موسيقي زبان، بلاغت 

ا به هد تا نترششتتكنندة نوعي از موستتيقي كائنات بود، باعث ستتکوت قرآن كه تداعي

از شعر، شرای ي فراهم شد  موسيقي زبان دگرگون شود. به دليل دور بودن ساحت قرآن

ا زبان هستتتي آنان از درون ب»تا نویستتندگان از زبان موستتيقيایي قرآن بيشتتتر بهره ببرند. 

« ستتتي آنان شدشتان با زبان متحّول شتد و قرآن همه وجود و هدگرگون شتد و زندگي

 (.09:0488)آدونيس، 

 روح استتت. آنچهكریم وام گرفته رآنستتي بخشتتي از موستتيقي خود را از قزبان فار

زبان نار مرستتل را از موستتيقي خود لبریز كرده، آهن  خاصتتي استتت كه در زبان قرآن 
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كه  ردهكریم شناسایي ككدكني سه نوع ایقاع و ریتم را در قرآناستت. شتفيعيي یافتهلّتج

تون غير قرآني به ستتجع معروف استتت. عبارتند از: موستتيقي فواصتتل  همان كه در م

ي یافته و ها كه در خانوادة جناس تجلّ ها و مصوّتموستيقي اصوات و هماهنتي صامت

ترین درجة موسيقایي قرآن است كه جانشين نظام ایقاعي عروض موسيقي ترتيل كه مهم

نار خواجه عبدالله انصاری  این پووهنده .(419:0411كدكني، )شتفيعي «رودبه شتمار مي

ز اثر رو وهای موسيقي نوع اولّ معرفي كرده سجع است، از نمونه ةرا كه ستخت دلبستت

ا ماال القضات رآورده و برای موسيقي ترتيل نيز آثار عينم بهان را در موستيقي دستة دوّ

 زده است. 

قرآن وجود های دیتری نيز در متن ها و آهن رستتتد كه انواع موستتتيقيبه نظر مي

 يهماهنتي دارای یک نوع های مکّبه عنوان نمونه، ساختار موسيقایي سوره  داشته باشد

ای هتر سورهگيرد و نيز موسيقي ملایمها نشأت ميي استت كه از روح معنایي آیهخاصتّ 

اسي در كتاب آنهاستت. عبّ ها و مفاهيم موجود درمدني برگرفته از ستاختار كلّي ستوره

، ها كه ذكر شتتدتأكيد كرده كه علاوه بر این نوع موستتيقي ،«آفاق نتارش قرآني ومتن »

نوعي موستيقي كنعانيِ كهني در قرآن وجود دارد كه به موسيقي كائنات معروف است و 

 را به عنوان نمونة این نوع موسيقي معرفي كرده است.  )الجِنّ( سورة هفتاد و دو

زده دهند، از آن شتفتقرآن گوش مي در سورة جنّ وقتي گروهي از جنّيان به آوای

روند. ها ميبرای یافتن خبر به آسمان .(0: 41كریم،)قرآن« ع ج باً قُرْآناً س مِعْنا إنِ َّا»شوند. مي

كنندة صتتداهای یابد و تداعيدر این ستتوره آهن  آیات با صتتدای كشتتيدة ال  پایان مي

« آ»ز طرفي نيز صدای كشيدة زده شتده بودند. اآستماني استت كه جنّيان از آن شتتفت

 همراه است. « آ»گر اسم صوت تعجّب است كه اغلب با تداعي

شتود كه موستيقي زبان قرآن به تناستتب كریم چنين دریافت مياز فضتای كلي قرآن

كند. حال باید دید، موستتيقي قرآن در نار مرستتل چه شتترای  و مقتضتتای حال فرق مي

كه بخ  عمدة این تأثير در درونة زبان نار مرسل رسد تأثيری گذاشته است؟ به نظر مي
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روح این نوع نارها با مقتضتتتای حال و به تناستتتب م الب آن  ،تجلي یافته استتتت. گاه

ترین نوع موستيقيِ زبان است كه به دليل درآميختن شتود. این موستيقي غنيآهنتين مي

ود. شاحساس ميروح قرآن و جامعة ایراني در برخي كتب نار مرستل بي  از آثار دیتر 

عا كرد كه نق  موسيقيِ ترتيل قرآن بر نار توان ادّای استت كه مياین اثرگذاری به گونه

 تر از شعر فارسي است. مرسل حتّي پر رن 

رستد ترتيل به دو شتکل در زبان فارسي وارد شده و اثرات كاملاً متفاوتي به نظر مي

با  گرفتن ترتيلرد شعر شده و با نادیدهاست. در حالت اولّ، زبان قرآن وابر آن گذاشتته 

بنابراین  .است. در این حالت، وزن بر آهن  ترتيل غلبه كردهوزن عروضتي ت بي، یافته 

وارد  م، موسيقي ترتيلتری داشته است. در حالت دوّ آهن  ترتيل در شتعر تأثير س حي

د استتتفاده های تلميح، اقتباس وتضتتمين مورنار دورة اولّ فارستتي شتتده و به صتتورت

 است. قرارگرفته 

برده شتتده، نویستتنده از روی خودآگاهي و یا ها بهرهدر نارهایي كه از این صتتنعت

ي نيز های فارستأثير آهن  و موستيقيِ ترتيل قرارگرفته و در خل، جملهناخودآگاه تحت

ای ونهبه گ ،مانند نسفي ،بعضتي از مترجمان»استت. از نظم و آهن  ترتيل تبعيّت نموده 

 خوانيم، فضتتایي برایاند كه وقتي ترجمة آنها را ميغریزی به نظام ایقاعي دستتت یافته

در این حالت،  .(410: 0411كدكني،)شتتتفيعي «كردتوان احستتتاسترتيل ترجمه نيز مي

تيل رو تأثير آهن  ترشود. از اینآهن  ترتيل قرآني بر موستيقيِ زبان فارستي غالب مي

 تواند باشد. ز شعر ميتر ادر نار بسيار عمي،

ی های دورة باستان، دارانار مرسل علاوه بر موسيقي برخاسته از زبان ،استاساین  بر

ند. كخيزد و درونة زبان را موسيقایي ميميي است كه از آهن  ترتيل برموستيقي خاصتّ 

ي است كه به برخي از آنها اشاره شد. در ات زباني خاصّاین نوع موستيقي دارای مختصّ

شود كه هركدام به نوبة خود در ایجاد موسيقيِ نار های دیتری اشتاره ميادامه به ویوگي

 ي دارند.مرسل نق  مهمّ
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 گردانی نحوبلاات موسيقایی جای -2-2-0

در  است.به یک شکل بوده  ها تقریباًهای زبان فارسي مدل ساختاری جملهدر تمام دوره

 رستيد. نویسندگانشتده و با فعل هم به پایان مينق ة صتفر زبان، جمله با نهاد آغاز مي

كردند. نار برای عدول از زبان عادی و رستتيدن به زبان هنری از چند روش استتتفاده مي

بردند. این روش بيشتر برونة زبان را آهنتين ميترین شکل از امکانات ادبي بهرهدر ساده

مودند. این روش، موسيقي را به نجا ميبهتر، عناصر جمله را جاكرد. در شتکل هنریمي

 كرد. درونة زبان منتقل مي

م را برگزید. ترجمة قرآن در قرون راه دوّ ،كریمتأثير ترتيل قرآنتحتت ،نار مرستتتل

ای آن، هة زبان فارسي تأثير زیادی بر سبک زندگي مردم گذاشت كه یکي از مصداقاوّليّ

دچار تحوّل شد. این تحوّل، آزادی و ها در این دوره ستبک نوشتار بود. ساختمان جمله

گيری بلاغت نحوی و ایجاد موستتيقيِ و در شتتکل ت كردها را تقویّتنوعّ ستتاختار جمله

ع ترتيب این اجزا ]ی جمله[ در دورة اولّ كه نتيجه تنوّ»دروني تأثير عميقي گذاشتتتت. 

عربي در  نعوامل مختلفي مانند: ستادگي و پيروی از شتيوة طبيعي گفتار و تأثير ساختما

بندی انواع آنها را دشتتوار ای استتت كه طبقهو مانند آنهاستتت  به اندازههای قرآن ترجمه

های زیر آشتتتکار های این تأثير، در جملهنمونه .(004:0411)ناتل خانلری،« ستتتازدمي

زمين بجنبيد،  ،آنتاه»  (040)همان: « بستتاليدند، ستتاليدني كه صالح را بکشند» :استت

چهار اثر از دورة اولّ نار  آماری م العة .(040)همتان: « بلرزیتد، لرزیتدنيجنبيتدني و 

گرداني نحوی یک ویوگي سبکي است كه نق  زیادی در دهد كه جایمرستل نشان مي

 ایجاد موسيقي زباني دارد. 

 

 

 



 01 ۀ، شمار0411پایيز ، دشمبيست ش  سال ،نامهکاش تصلنامة علمی  44

 

گرداني نحوی در متون نار مرستتل )جامعة آماری مد زبان معيار و جایابستت -0جدول 

 از هر كتاب( جمله 011
 زبان معيار نام كتاب

 مدل )نهاد + ... + فعل(

 گرداني نحویجای

 تاریخ بلعمي
 جمله 440 جمله 010 تعداد

 %40 %10 درصد

 تاریخ سيستان
 جمله 010 جمله 41 تعداد

 %80 %00 درصد

 نوروزنامه
 جمله 401 جمله 011 تعداد

 %91 %48 درصد

 مقدمه شاهنامه
 جمله 100 جمله 180 تعداد

 %04 %04 درصد

 

 
 گرداني نحوی در كتب نار مرسلنمودار ستوني زبان معيار و جای -0شکل 
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 آااز جمله جایی نحوی دربهشناسی موسيقایی جاجمال

ات ستبکيِ نارمرسل، تنوّع نق  ها در آغاز جمله است. نویسندگان برای یکي از مختصتّ

دادند. در نار را در ابتدای جمله قرار ميهتای مهم بيتان بلتاغي مقصتتتود خوی ، نق 

ها از تنوّعِ نقشي اولّ جمله تر است: معمولاً،ها بدین صورت، غالبمرسل، ساختار جمله

مركز  ، دارد.تعلّ  ،ها بيشتر به فعل، متمم و مفعولفراواني برخوردار استت و پایان جمله

ابد. یاختصاص مي يّتاهمّی كمهابه كلمات و نق  مله به دليل برجسته نبودن، معمولاًج

ت علاوه برخاصتتتيّ كهآید این ستتتاختتار، یک نوع هنجارگریزی بلاغي به حستتتاب مي

 شناسي موسيقایي نيز برخوردار است. رسانتي، از جمال

آورده شده تا بخشي از  ،در نمونة ذكر شتده، متن عربيِ آیه و ترجمة آن در كنار هم

تأثير زبان قرآن شتتکل گرفته، آشتتکار رازهای ماندگاری و زیبایي تاریخ بلعمي كه تحت

 «تو كردی به خدایان ما این چنين ابراهيم؟ این؟ إبِْراهِيمُ يا بآِلِه تِنا هذا ف ع لْت  أ نْت  أ »شتتود. 

آمده استتت نشتتان « انت»بعد از ادات پرستت   ،در آیة قرآن كریم. (018: 0484)بلعمي، 

 ،شکن چقدر مهم بوده است. به همين دليلپرستتان، شتناستایي نام بتدهد برای بتمي

بلاغت نحوی  این، و در آغاز جمله آمده استتتت و بوده« انت» كه ترین واگة جملتهمهم

 دهد. قران را نشان مي

دیم اغراض تق»بر این نکته تأكيد كرده استتت.  ،«الاعجازدلائل»جرجاني نيز در كتاب 

یابيم. بدین معني كه اگر جمله با فعل ماضتتي تر ميروشتتن ،و تأخير را در باب استتتفهام

شتروع شتود، شتکّ سئوال كننده در مورد فعل است و اگر با اسم شروع شود، شکّ در 

  .  (091: 0499)جرجاني،« فاعل فعل است نه دربارة فعل

 اشتهاشراف د بر این امر، ت این استت كه نویستندة تاریخ بلعمي نيزيّنکتة حائز اهمّ

ت اگر در ابتدای جمله قرار گيرند، ستتاختار بلاغي يّاهمّهای پردر زبان فارستتي نق  كه

 تا كلمات مهم را در ابتدای جمله قرار دهد.  ، تلاش كردهیابند. به همين دليلمي
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« ادات پرستت »از آوردن  ،مقاصتتد دیتر در زبان فارستتي گاه برای ایجاز و گاه به

در ابتدای جمله، « آیا»كردند. نویستتتنده به جای قرار دادن ادات پرستتت  خودداری مي

آورده تا نشتتان دهد كه برای « نای»را به صتتورت پوشتتيده در ضتتمير « فعل شتتکستتتن»

ها مهم بوده و هم شخصي كه مرتکب آن كار شده. بنابراین پرستان، هم شکستن بتبت

رده تا را تکرار ك« این چنين ابراهيم»در ابتدای جمله قرار گرفته و در پایان نيز « این تو»

كردن نام وی نشتان دهد كه مشركان قصد دارند  هم از او اقرار بتيرند و هم با برجستته

 تحقيرش كنند. 

ه راب تة عميقي با جایتاه كلمات دارد. علاوه بر این نکات هتای ثتانویّتاین دلتالتت

آنچه »غي، بلعمي با تکرار واگگان، توازن نحوی و واگگاني زیبایي ایجاد كرده استتت. بلا

شتود، همين تركيب نظام بخشيدن زبان شتود و ملاک خلاقيت و ادبيّت یک اثر مينو مي

 .(440،0411كدكني، )شفيعي« ادبي است

 

 هابلااتِ موسيقایی پایان جمله

تری دارد و تأثير ایاني جمله جایتاه مهمبعد از قستتمت آغازین ستتاختار جمله، بخ  پ

های مختل  واگگان در این جایتاه حضور نق  ،بلاغي آن بستيار استت. به همين دليل

در كتب نار مرستتل بستتيار رنتارن  و متنوّع استتت. به عنوان نمونه، قرار گرفتن فعل و 

د وشتر ميزماني افزون ،كند. این بلاغتدر این دو جایتاه به بلاغت متن كمک مي متمم

 ای در آن به كار رود.كه آرایه

آفتاب یکي گردون است همچنان كه  هوا اندر...آبي ایستتاده است چون موجي به »

از آسمان چيزی  ماه...تافت چون حجرالاسود را به یک ركن آن خانه نهاد و همي .و ماه..

« یکي از آن ستتتوییکي از این ستتتوی بيفتتتد و  ...بر گونتتة آت ستتترخ بيتتامتتدی 

   .  (44-41:صص 0484)بلعمي،
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نار »از كتاركردهای هنری دیترِ پایان جمله، ایجاد توازن نحوی با ستتتجع استتتت. 

 «تي موسيقایي برخوردار استهای چهار، پنجم و شتشتم حتي بدون ستجع از ظرفيّقرن

ماّ بسامد پایيني دارد، ا ،هرچند ستجع در نار مرسل .(41: 0411زاده و شتاماني، )حستن

هرگاه كه مورد استتتفاده قرار گرفته، از طبيعت زبان نویستتندگان نشتتأت گرفته استتت. 

مندی طبيعي از ستتجع، نار مرستتل را آهنتين نموده و به دليل اعتدال آن، موستتيقي بهره

 است.  انتيز شدهزبان بسيار دل

ه فریشتخلوت بود و شادیِ وصلت بود، آنجا جا كه عارف را معرفت بود و انسِ آن»

را چه قيمت بود یا آستمان و زمين را و بهشت و همه را كه دونِ خدای است، به چشم 

  .  (044: 0484عارف چه مقدار و منزلت بود؟ )بلعمي، 

آیند و مي گاهي این واگگان با هجاهای بلند و كشيده و آهن  خيزان در پایان جمله

 گذارند. تأثير موسيقایي زیبایي بر خواننده مي

لله. ان طعام خدای است و شما بندگان خدا و چون بخوردن گيرید، بتویيد: بسمای»

ای مرغ، اگر خبر خير استتت، »  (001)همان: « للهالحمدو چون خورده باشتتيد بتویيد: 

  .(44)همان:« خجسته فال ماناد از تو و اگر بد است، شوم باشيا و فال شوم ما باد از تو

 

 قی درشنی زبانب مترادتات ش موسيايا -2-2-2

ي و ت موسيقيِ درونیکي از ویوگي زباني نار مرستل، غياب مترادفات استت كه در تقویّ

رخاسته كند. موسيقي بای را ایفا ميتضتعي  موستيقي بيروني زبان نار مرسل نق  ویوه

 باشد. تواند پيوند داشته با موسيقي ترتيل قرآن مي از این خصلت،

ها، كمک مترادفتات علتاوه بر ایجاد ایجاز و كوتاهي جملهدر نار مرستتتل نيتاوردن 

های نهاد، مفعول، متمم و مستتتند مورد استتتتفاده قرار كنتد تتا واگگتاني كه در نق مي

نشيني در امتداد ق ب مجازی زبان باعث گيرند. این همگيرند، در مجاورت فعل قرارمي

ها قدرت موسيقي خاصي را القا كند، تر نماید و بدانشود تا فعل، آن واگگان را فعّالمي
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ا وقتي كلمات مترادف پشتتت ستتر هم قرار بتيرند، مجاورت عناصتتر اصتتلي با عوامل امّ

 شود. تر ميتأثيرگذار جمله كم

های تبعي فاصتتلة اصتتلي دو ركن اصتتلي جمله را بيشتتتر نمایند و آنها نق  هرچه

در اینجا، هرچند دهد. دورتر شتتوند، موستتيقي دروني جمله روح خود را از دستتت مي

های پي در پي، توازن در ظتاهر جملته و برونتة زبتان، ع   و مع وف ممکن استتتت

واگگاني ایجاد كند و موستتيقي تصتتنعي را بر متن تحميل نماید، اماّ موستتيقي ستتاختاری 

 رود. از بين مي، حتّي شود و گاهجمله كه در درونة زبان است، تضعي  مي

. در زیر است نکاتگونه متون نار مرسل و نار مصنوع در این تفاوت عمي، موسيقيِ

لي مترادفات باعث شده تا بين نهاد و و مرسل آمده است. در اوّ نارهای فتيدو نمونه از 

فعل فاصتله بستيار افتد و تأثير فعل به كمترین حالت ممکن برستد و موسيقي از درونة 

دوّم، فاصتتله عناصتتر اصتتلي جمله بستتيار كم  ا در متنن بر برونه زبان انتقال یابد  امّزبا

نشتيني و مجاورت آنها باعث تأثير متقابل برهم شده و روح زبان را رو هماستت. از این

 است.  از موسيقي دروني خود سرشار كرده

بينندگان جراید احوال روزگار و دانندگان مضتتامين صتتحائ  اخبار، گشتتایندگان »

دان تصتتتاری  شتتتهور و احقاب ت وّ لاهُم اللهُ برِ حمتِهِ چهره ا بکار احداث اعجاب و نماین

ع ه، چنين تقریر كرده لام در عهد دولت خلفای بنيمدينۀاند كه الواستتِ ز العباّس دایم االستتّ

بؤس و بأس فلک در حریم امن و امان بوده و م بوظ ستتتلاطين جهان ا یاوین و بيوتات 

با روضتة رضوان در نزاهت و طراوت  آن با فلک اثير همراز شتده و اطراف و اكناف آن

 .(80:0448)وصاف الحضره، « انباز

دار بود و به این نوشتتيروان را هزار پرده بود و هزار پرده»م از نار مرستتل: نمونة دوّ

داری دو پرده بود، یک پرده سرخ بودی و به خ  سبز بر آن نوشته بودی دست هر پرده

این هزار پرده سرخ با كتابه سبز آویخته بودندی تا كه: كار كردن باید كه خوردن باید. و 

نماز پيشتين. چون نماز پيشتين بودی. این پردة سترخ با كتابه ستبز بركشيدندی و هزار 
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های ستترخ بر آن نوشتتته بودی كه: خوردن باید كه پردة دیتر ستتبز بياویختندی و كتابه

 .(40: 0494)ترجمة تفسير طبری، « مردن باید

 

 يقایی  رشو در نثر مرسلنقش موس -2-2-3

به عنوان نمونه از بين حروف انتخاب شتتتده تا نق  بلاغي و « را»حرف ، در این بخ 

. این حرف یکي از پركاربردترین حروفي است كه در شودبررسي  بدقّت،موستيقایي آن 

گستتترة معنایي آن محدود شتتده اماّ ، ادوار زبان فارستتي فعّال بوده، هرچند امروزه ةهم

 كند. های فارسي عمل ميعنوان یک هنرسازه در متن هنوز به

در راستای موسيقي زبان با توجّه به جایتاه  در جمله، « را»شتناستانة نق  زیبایي

كند. هرگاه در پایان جمله قرارگيرد، هم خاصتيّت برجستتتي آن بيشتر و هم از فرق مي

م د زخم را ... ماتكرده دار سر فرا زیر»شود. نظر موسيقایي در ساختار جمله پر بارتر مي

نویستتندگان زیرک و هنرمند، بر این نکته واق   .(48: 0491)التفّهيم، «شتتد شتتيعيان را

نابراین يّت دارد. بهستتند كه قسمت ابتدایي و انتهایي جمله برای خل، زیبایي بسيار اهمّ 

د و كننته ميبا قراردادن هنرستازة فعّال و پر قدرت در ابتدا و انتهای جمله، آن را برجس

در ایجاز و كوتاهي « را»نمایند. حرف تر ميتتأثير آن را بر ستتتایر عناصتتتر جمله عمي،

، كاركرد رود. در نمونة زیرها یک هنرستتازة مهّم به شتتمار ميها و نياوردن مترادفجمله

 مشهود است:  ،خوبيب« را»هنری و موسيقایي 

یک از دیتر قصتتاص  رااز پس مرگ روزی استتت، روز داد و قصتتاص. جهانيان » 

ا اینک من ب مرا.محابا نبود و نه را از مهتران  و كس  را از كهتران. كهتران را كنند. مهتران

قصاص كنيد تا چون پي  خدای  مراچنان بتویيد و سرد گفتم، هم را شتماام. هركستي

د. مردمان بتریستند و گفتند: ای پي مبر خدای، هر بر من ح، نمانده بورا شتوم، كستي 

تو ح، استتت كه همه ح، تو  بررا كه را. بر توستتت، همه حلال استتت ت راحقي كه ما 

 .  (410: 0484)بلعمي، «برماست
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هيچ مردم »شتتده استتت. این نکته در متون كهن نيز موجب غنای موستتيقي زبان مي

: 0480به نقل از بهار، ،های پهلوی)متن« خرسندترکه از من آن نيست از من توانترتر، جز

0/000)  . 

  متعدّد هستتتتندهای دیتری كه در ایجاد موستتتيقي نار مرستتتل نق  دارند، مؤلّفه

های حرف رب   حرف ع  ، واو آغازین در نق « و»هتایي مانند: آوردن حرف لّفتهؤم

و حذف، كوتاهي حروف مركّب،  انواع حذف عناصتر جمله  ایجاز قصر  جمله  بستامد

ها و تأخرّ عناصر جمله، آوردن پسوندها و پيشوندها چه در واگگان و چه ها، تقدمّجمله

كه  در ستتاختار جمله و...« مر»، حرف در افعال، وجود دو حرف اضتتافه برای یک متمم

ها بخشتتتي از قدرت متد بالایي دارند. هر كدام از این مؤلّفهادر متون نار مرستتتل بستتت

ند اهای باستان و بخشي را نيز از زبان قرآن كریم به وام گرفتهرا از زبان موستيقایي خود

   اند.و نار مرسل را به ناری جذاّب، آهنتين و هنری تبدیل كرده

 

 گيرینتيجه -3

ادبيّات به عنوان یکي از هنرهای اصتتيل ایرانيان، همواره با موستتيقي عجين بوده استتت. 

برونتة زبتان از طری، علم بيتان و بتدیع و زمتاني با كردن هنرمنتدان بتا متحولّ ،گتاهي

 اند. آفریني در درونة زبان از طری، علم معاني، زبانِ خود را آهنتين كردهتحولّ

انتيزی دلدهد كه نار مرستتل از طری، درونة زبان به موستتيقيها نشتتان ميبررستتي

ی این مقاله برا از یک پشتتتتوانة غني دارد. كه پختتي و تکامل آن، نشتتتان دستتتت یافته

نار  بایيكه زی است. از آنجاگرفته بردن به خاستتتاه اصتلي موستيقي نار مرسل شکلپي

مرسل مبتني بر درونة زبان است، م العة درونة زبان از طری، علم معاني و ساختارگرایي، 

روش مناستبي برای رستيدن به این هدف است. به همين منظور، م العة ت بيقي آثار نار 

، متون آهنتين دورة باستان و آیات آهنتين قرآن كریم در دستور كار قرار گرفت. مرسل

 بعد از م العه، مقایسه و بررسي آثار نار مرسل، نتایج زیر به دست آمد:
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های نار مرستتل برخاستتته از موستتيقي معنوی زبان استتت. بخ  مهمّي از زیبایي

رِ غایب به سه عامل: آزادی ها بيانتر آن استت كه آبشتخور این موستيقيِ حاضتبررستي

عمل نویسندگان درحوزة اجتماعي و فرهنتي، شعر هجایي و متون آهنتين دورة باستان 

كه موستتيقي نار مرستتل، معنوی و در  گردد. از آنجاقرآن كریم بر مي و موستتيقي ترتيل

 ندرونة زبان است، موسيقي ترتيل بيشترین تأثير را در این متون گذاشته است. نتایج نشا

 دهد كه ترتيل قرآن كریم از طرُُق زیر توانسته، موسيقي نار مرسل را تقویت كند:مي

نویستندگان نار مرستل با استتفاده از چين  هنری واگگان قرآن كریم، توانستند، به 

جایي كلمات در ساختار جمله، موسيقي بهگرداني نحوی دست یابند و با جایمهارت جا

انتيزی را توليد نمایند. یکي از این شتتتتردهای نحوی استتتتفادة مناستتتب از بخ  دل

آغازین جمله استت. نویستندگان نار مرسل با آزادی عمل در ساختار جمله، درونة زبان 

 را با همين تنوّع آغازین جمله غني نمودند. 

آثار  ریآفرین بي  از ساآمار بيانتر آن استت كه  تاریخ سيستان از این عنصر بلاغت

استتتفاده كرده و با انتقال فعل، قيد، مفعول، متمّم و مستتند به ابتدای جمله توانستتته، در 

ي به موسيقي زبان بدهد. بعد از تاریخ هنجارشتکني نحوی و ستبکي، برجستتتيِ خاصّ

ند. این استتيستتتان، تاریخ بلعمي و نوروزنامه از این عنصتتر بلاغي بيشتتترین بهره را برده

گرداني نحوی در پایان شود. جایشتاهنامه ابومنصتوری كمتر دیده مي ویوگي در مقدمة

ای استتت كه تحت تأثير قرآن كریم به موستتيقي نار مرستتل منجر مين مؤلّفهها، دوّجمله

 شده است. 

ي ها ویوگتوان نتيجه گرفت كه تنوّع پایان جملهاز م تالعتات متون نار مرستتتل مي

شناسي و وان آن را به عنوان یکي از ابعاد جمالتمشترک همة آثار این حوزه است و مي

تر به جایتاه پایاني جمله آفرین نار مرسل م رح نمود. در این آثار، واگگانِ مهمموستيقي

 كنند. این ویوگي به ترتيب در تاریخشتتوند و به ایجاد موستتيقي زبان كمک ميمنتقل مي

 سيستان و تاریخ بلعمي بي  از سایر آثار است.
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مندی از وزن شتعر هجایي و متون آهنتين دورة باستان دهد كه بهرهشتان مينتایج ن

ای هت موستيقي زبان در متون نار مرستل شتده است. م العة ت بيقي نمونهموجب تقویّ

زمين پهناور ایران، شعر هجایي دهد كه با ورود اسلام به سرن ميباستان و نار مرسل نشا

واني با شعر عروضي به درون نار مرسل وارد شده خاز بين نرفت  بلکه به دليل عدم هم

 داری موسيقایي كرده است. و آن را به شکل معنا

های اثرگذار این بخ ، استتفاده از صتتنعت متتابع استتت. این صنعت یکي از مؤلّفه

ل و تکرار ار گرفتن كلمات مشتتتابه در جملة اوّعلتاوه بر ایجاد انواع توازن، از طری، قر

 ،ي در نار مرستتل شتتده است. لّ  و نشربعدی، باعث موستيقي خاصتّ  هایآنها درجمله

مؤلّفة دیتری استت كه از متون آهنتين دورة باستان وارد نار مرسل شده و آن را از نظر 

 موسيقي غني كرده است. 

ها، واگگان، افعال رب ي، حروف و انواع یکي دیتر از عوامل تأثيرگذار، تکرار جمله

ین ات آشکار ادهد كه تکرار یکي از مختصّ ست. نتایج نشان ميپستوندها و پيشتوندها ا

نوع نار استتت و در همة آثار نار مرستتل، بستتامد بالایي داراد و موجب ارتقای موستتيقي 

های نحوی و واگگاني هم برونة زبان را گيری توازنزبان شتده استت. تکرارها در شکل

اند. این شترد از دورة باستان به نار بار كرده و هم موجب زیبایي در درونة زبان شتدهپر

هد. دمرستل منتقل شده و تأثير شعر هجایي را در موسيقي نار مرسل به خوبي نشان مي

های دیتری است كه موجب توازن نحوی شده و بر های مشابه از مؤلّفهنشتيني نق هم

ح مانند: رو ها، عوامل دیتریغنای موستيقایي نار مرسل افزوده است. در كنار این مؤلّفه

گرایي، آزادی عمل نویسندگان خواری و طبيعتحماستي مردمان دورة نار مرسل، شادی

 اند.آفریني كردهت موسيقي فاخر نق داری در تقویّو... نيز به شکل معنا
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